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سی‌ و ششمین 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

ــدا  ــم پی ــرهنگی می‌توانی ــی س ــا مرتض ــره آق ــیاه در چه ــوی س ــر م ــرا دروغ؟ کمت چ

کنیــم امــا لبــاس پوشــیدنش و از همــه مهم‌تــر لبخنــدش هیــچ تغییــری نکــرده. وقتــی 

می‌خنــدد، همــه صورتــش می‌شــود خنــده. از اینطــور آدم‌هــا کمتــر پیــدا می‌شــود، 

ــد کــه لبخند‌هایشــان  ــی را کــه طــوری زندگــی کرده‌ان ــد آدم‌های ــر می‌شــود دی کمت

ــم  ــادم. او ه ــی افت ــی آوین ــای مرتض ــا و فیلم‌ه ــاد عکس‌ه ــدارد. ی ــوی ن ــچ غل هی

همین‌طــور بــود. چــه در چهــره‌اش و چــه در قلمــش بــا کســی تعــارف نداشــت، ایــن 

ویژگــی آدم‌هــای با‌اخــاص اســت. آدم‌هایــی کــه مثــل آینــه هســتند، در صورتشــان 

می‌توانــی خــودت را ببینــی و قضــاوت کنــی. 

بــه آقــا مرتضــی نزدیــک شــدم کــه ســامی بکنــم، بــه ســین ســام نرســیده بــودم 

ــم می‌خواهــم  ــده و دســتش را دراز کــرد. گفت ــاره شــد خن ــش دوب ــه تمــام صورت ک

ــاه  ــؤال‌هایم کوت ــم، س ــان کن ــم اذیتت ــی نمی‌خواه ــم ول ــان بپرس ــؤال ازت ــد س چن

ــم:  ــؤالم را می‌پرس ــد و س ــد باش ــد. می‌گوی ــخ بدهی ــاه پاس ــم کوت ــما ه ــت و ش اس

 ۴۰ ســال شــده شــما در عرصــه فرهنــگ روزگار گذرانده‌ایــد. یــک چیــزی 
ً
»تقریبــا

کــه مــن از رضــا امیرخانــی و اکبــر نبــوی دربــاره شــما شــنیدم، ایــن بــود کــه وجــه 

ــن 40  ــا از ای ــه م ــاوت کــرده، ب ــن حــوزه متف ــی آدم‌هــای ای معلمــی شــما را از باق

ســال بگوییــد و ایــن چهــره.«

ــا.  ــه دنی ــت در هم ــنتی اس ــک س ــاره‌ آن ی ــتن درب ــگ، نوش ــد از جن ــد: »بع می‌گوی

 ســه 
ً
مــن اگــر می‌خواســتم بــه تنهایــی دربــاره جنــگ بنویســم می‌شــد دو یــا نهایتــا

کتــاب امــا وقتــی می‌نشســتیم در حــوزه هنــری و بــا بچه‌هــای دیگــری کــه بودنــد و 

مســتعد هــم بودنــد، کنــار همدیگــر قــرار می‌گرفتیــم، همدیگــر را قلمــه می‌زدیــم 

و رشــد اتفــاق می‌افتــاد. کــه ایــن موضــوع هــم رخ داد. البتــه هنــوز هــم جــای کار 

دارد. ایــن جنــگ، جنــگ روایــت اســت.«

»امــا واقعیتــش را بخواهیــد بعضــی از ما‌هــا احســاس می‌کنیــم دیگــر آن قلم‌هــا و آن 

منحصــر بــه فــرد بودن‌هــای در کلمــات نســلی کــه شــما بودیــد، دیگــر اتفــاق نیفتــاده 

و انــگار دیگــر آن روایت‌هــا را نمی‌بینیــم، قصه‌هایــی کــه خواندنــی باشــد و بشــود 

شــبیه بــه کتاب‌هــای مرتضــی ســرهنگی، انــگار آنِ نویســنده‌ها کمرنــگ شــده.«

»ببینید من اینطور فکر نمی‌کنم.«

»شما هنوز قلم‌های خوب را می‌بینید؟«

ــوب در  ــاب خ ــا کت ــالی 160 ت ــم س ــر می‌کن ــل فک ــل... حداق ــه! حداق ــه! بل »بل

ــا  ــم و امض ــد و می‌خوان ــه می‌آی ــدی ک ــای جدی ــم. کتاب‌ه ــوزه را می‌خوان ــن ح ای

می‌کنــم و تأییدشــان می‌کنــم و چــاپ می‌شــوند. اگــر خــوب نبودنــد کــه تأییدشــان 

نمی‌کــردم! ببینیــد مــن در روزنامــه تربیــت شــدم، اگــر خبــری مــورد تأییــدم نباشــد 

یــا اگــر مطلبــی مــورد تأییــد نباشــد بــه چــاپ نمی‌فرســتم. «

»و تربیت نیرو کردید در همان فضا.«

»آفریــن! البتــه زحمــت خودشــان بــوده. یــک چراغــی روشــن شــده و همــه مــا جمــع 

شــدیم زیــر آن چــراغ. حــالا هــر کســی بیشــتر اجــرش را می‌بــرد.«

»راستی چرا رفتید سراغ حاج قاسم؟ چرا نامش شد قاسم؟«

»چهــره حــاج قاســم ســیمایی دارد کــه از همیــن ملــت اســت و در میــان آن‌هاســت، 

انــگار کــه چهــره او چهــره ایــن ملــت اســت.«

صــدای ســرهنگی در گوشــم می‌چرخــد؛ »همــه دور یــک چــراغ جمــع شــدیم«، 

»انــگار چهــره‌اش چهــره یــک ملــت اســت«، چند جملــه با او بیشــتر حرف نــزدم، اما 

همیــن چنــد جملــه نشــان می‌دهــد‌ چــرا بــه او می‌گوینــد‌ ســردار ادبیــات پایــداری، 

کســی کــه جنــگ برایــش هنــوز در زمــان حــال اســت و کســی کــه تــا صحبــت از 

معلــم بودنــش می‌شــود، خــودش را انــکار می‌کنــد و می‌گویــد: »زحمــت خودشــان 

بــوده.«‌ بــرای همیــن ده دقیقــه گفت‌وگــو بــا او هــم می‌شــود‌ آدم بــه خــودش افتخــار 

کنــد، خــوش بــه حــال کســانی کــه بــا ســرهنگی زندگــی کرده‌انــد. 

گفت‌وگوی کوتاه »فرهیختگان« با مرتضی سرهنگی در راهروی نمایشگاه

حاج قاسم چهرۀ یک ملت بود
قاسم؛ روایت ژنرال از ژنرال

وقتـی خبـر ترور و شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی پیچیـد، آوار مصیبت‌طوری 

روی سـر همـه خـراب شـد کـه شـاید کمتر کسـی فکرش سـمت دیگـری جز 

سـوگواری و انتقـام می‌رفـت. امـا در همـان سـاعات ابتدایـی، تصمیمـی مهم 

بـرای مانـدگار کـردن نـام و راه او گرفتـه شـد. تصمیمـی کـه شـاید در حافظـه 

شـفاهی تاریخ معاصر ما کمتر تکرار شـده باشـد: »کتاب حاج قاسـم را باید 

مرتضی سـرهنگی بنویسـد.« دلیل این انتخاب روشـن بود؛ روایت زندگی یک 

فرمانـده بـزرگ بایـد به قلم کسـی باشـد که در ادبیـات مقاومت، ژنرال اسـت.

  سرهنگِ روایت‌ها
مرتضـی سـرهنگی در همـان سـال‌های جنـگ، شـانه بـه شـانه هدایت‌اللـه 

بهبـودی پایه‌هـای تاریخ‌نـگاری شـفاهی جنـگ را بنـا نهـاد. از دهـه 60 تـا 

امروز، نسـل‌های مختلف نویسـنده و روزنامه‌نگار از مکتب او برخاسـته‌اند. 

نثـر روزنامه‌نگارانـه، صادقانـه و موجـز، دقـت در ثبت روایت‌هـا و وفاداری به 

راویـان، از ویژگی‌هـای سـبک اوسـت. او خـود سال‌هاسـت به عنـوان الگو و 

اسـتاد ایـن حـوزه شـناخته می‌شـود، امـا کتـاب »قاسـم« فقـط یک اثـر دیگر 

در کارنامـه او نیسـت، بلکـه الگویـی روایـی و تلاشـی تمام‌قد بـرای بازنمایی 

یـک فرمانـده شـهید بلندمرتبه و والامقام اسـت.

  خانه‌ای که مرکز تحقیق شد
یـک روز بعـد از شـهادت، خانـه حـاج قاسـم علاوه بـر خانـه صاحبـان عزا، 

صحنـه تولیـد تاریـخ شـفاهی شـد. محمدعلـی آقامیرزایی، نشسـت پشـت 

دوربیـن و در مکانـی نزدیـک منزل مسـکونی حاج قاسـم شـروع بـه گفت‌وگو 

با تمامی افرادی کرد که به دیدار خانواده شـهید می‌آمدند؛ از سـران لشـکری 

و کشـوری گرفتـه تـا دوسـتان قدیمـی و همرزمـان. کار در همان‌جـا متوقـف 

نشـد. تیـم پژوهـش بـه راهبـری مرتضـی سـرهنگی بـه روسـتای قنات‌ملک، 

زادگاه پدری و مادری حاج قاسـم رفت و در دل خاطرات روسـتاییان و اقوام، 

ردپـای کودکـی و جوانـی او را جسـت‌وجو کـرد و بـه تاریـخ آن روسـتا نقـب 

زد. گفت‌وگوهـای عمیـق، سـفرهای متعـدد، جمـع‌آوری اسـناد و تصویرها و 

بازخوانـی همـه کتاب‌هایـی کـه تا آن روز درباره حاج قاسـم نوشـته شـده بود، 

بخشـی از مسـیر تدویـن این کتاب اسـت.

  پژوهش به‌مثابه مقاومت
در فضـای پرشـتاب تولیـد کتاب‌هـای خاطـرات دفـاع مقـدس، گاهـی جای 

خالـی پژوهـش احسـاس می‌شـود. امـا در این پـروژه، پژوهش نـه تنها مقدم 

بر نگارش بود، بلکه اصل و اسـاس آن را تشـکیل داد. بیش از آن‌که نویسـنده 

در پـی نوشـتن باشـد، در پـی درک و کشـف بـود. گویـی هـر فصـل از کتـاب 

»قاسـم« نـه فقـط روایـت یـک اتفـاق کـه نتیجـه یـک جسـت‌وجوی عمیـق 

اسـت؛ درگیـری بیـن چه گفتـن و چگونـه گفتن.

یکـی از منابـع الهـام ایـن کتـاب، کتـاب »سـرباز قاسـم سـلیمانی« نوشـته 

مصطفـی رحیمـی بـود. شـیوه نظم‌بخشـی و چینـش رویدادهـا در آن کتاب، 

بـه نوعـی در »قاسـم« ادامـه یافتـه و ارتقا یافته اسـت. به بیان دیگر، سـرهنگی 

نه‌تنهـا از منابـع تاریخـی بهـره بـرده، بلکـه از سـبک‌های روایت نیـز آموخته و 

ترکیـب تازه‌ای سـاخته اسـت.

  سه‌راهی روایت
در ادبیـات پایـداری سـه مسـیر اصلـی وجـود دارد: روایـت مسـتند، روایـت 

دراماتیـک و یـک مسـیر سـوم کمتـر شناخته‌شـده. مسـیر نخسـت بـر 

حقیقت‌گویی و وفاداری کامل به واقعیت اسـتوار اسـت و خود را پاسـخگوی 

تاریـخ و حقیقـت می‌دانـد. مسـیر دوم بـا دراماتیـزه کـردن روایت‌هـا، جذب 

مخاطـب عـام را هـدف می‌گیـرد؛ گاه بـا کم‌دقتـی یـا حتـی افـزودن عناصـر 

داسـتانی. اما مسـیر سـوم که شـاید دشوارترین و شـریف‌ترین راه باشد، در دل 

واقعیـت می‌گـردد و عناصـر دراماتیـک را از خـود حقیقت اسـتخراج می‌کند. 

بـه جـای آن‌کـه بـه روایت چیزی بیفزاید، در سـاختار، چینـش و زبان آن چنان 

هنرمندانـه کار می‌کنـد کـه هـم مسـتند باشـد و هـم جذاب.

کتـاب »قاسـم« نماینـده تمام‌قـد این راه سـوم اسـت. روایتـی از دل واقعیت که 

بـا نثـری صیقل‌خـورده، زاویه‌دید اول‌شـخص حاج قاسـم و ترکیـب ظریفی از 

روند تاریخی، عواطف انسـانی و روایت حماسـی، مخاطب را درگیر می‌کند.

  از ولادت تا شهادت؛ به زبان حاج قاسم
از ویژگی‌هـای ایـن کتـاب، انتخـاب زاویه‌دیـد اسـت. داسـتان زندگـی حـاج 

قاسـم، از بـدو تولـد تـا لحظـه شـهادت، از زبان خودش روایت شـده اسـت. 

ایـن انتخـاب هـم امـکان همدلـی بیشـتر را برای مخاطـب فراهم کـرده و هم 

انسـجام بیانـی بیشـتری بـه متن داده اسـت. وقتی روایت از زبـان خود قهرمان 

نقـل می‌شـود، خواننده احسـاس نمی‌کنـد ناظری بیرونی راوی اوسـت، بلکه 

خـود در کنـار شـخصیت حرکـت می‌کنـد، بـا او نفـس می‌کشـد، تصمیـم 

می‌گیـرد و در نهایـت بـا او شـهید می‌شـود.

  کتابِ دوم، از دل کتاب اول
پژوهش‌هـای عمیـق ایـن پـروژه تنهـا به یک کتاب ختم نشـد. کتـاب »نامزد 

گلوله‌هـا« به‌عنـوان اثـر جانبـی امـا مسـتقل، بر وجـه تحقیقاتـی تمرکز کرده 

و یافته‌هایـی را روایـت می‌کنـد کـه بـه دلایـل سـاختاری در کتـاب اصلـی 

نیامده‌اند. درواقع، این کتاب نشـان‌دهنده وسـعت و ژرفای پژوهشـی اسـت 

کـه پشـت اثـر اصلـی بـوده و گواهـی بـر ایـن اسـت کـه روایت درسـت، به 

سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز دارد؛ هم در وقت، هم در انرژی و هم در تعهد.

  در آخر 
»قاسـم« فقـط کتابـی دربـاره یک فرمانده شـهید نیسـت. کتابی اسـت درباره 

روش درسـت نوشـتن، دربـاره چگونگـی روایت‌کـردن تاریـخ، دربـاره زبان، 

دربـاره زمـان و دربـاره حقیقـت. این کتاب، همان‌قدر که درباره قاسـم اسـت، 

دربـاره مرتضـی سـرهنگی هم هسـت. دربـاره مکتبی که سـرهنگی به آن جان 

داده و حـالا بـا هـر کتـاب تـازه‌اش، دوباره آن را زنـده می‌کند.

کتابی که البته به اهتمام و اشـراف مرتضی سـرهنگی اسـت، اما نقش پژوهشی 

و نگارشـی محمدعلـی آقامیرزایـی و خانـم محبوبـه عزیـزی به عنـوان همراه 

و دسـتیار در آن جدی و اثربخش اسـت و چه اینکه سـرهنگی شـرط نگارش 

کتاب را همراهی این دو عزیز دانسـته اسـت.

اگـر در آینـده خواسـته باشـیم بدانیـم چگونـه می‌تـوان روایت واقعـی، دقیق، 

جـذاب و باورپذیـر از زندگـی یـک قهرمان معاصر نوشـت، »قاسـم« یکی از 

 بـرای خوانـدن، 
ً
 کسـی کـه روایـت را نـه صرفـا

ِ
پاسـخ‌ها خواهـد بـود. پاسـخ

بلکـه بـرای زنـده نگـه داشـتن انتخاب کرده اسـت.

حاتم ابتسام
نویسنده و فعال فرهنگی

محمدحسین سلطانی
خبرنگار

 حاج قاسم چهرۀ یک ملت بود
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